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 خطاء  قطعی اجزاء در اصول با كشف

لذا در چنين   ؛زمانى صحيح است كه مكلفّ دليل اجتهادى بر حكم در دست نداشته باشد   ،اصل ه  عمل ب
در واقع    ،پس اصل   .؛رهان مى  سرگردانى  و   حيرت  از  را  خود   وسيلهبدين   و   نمايدرجوع مى ه اصل  ب  ،فرضى
 دارد.  شكّ شرعى ست براى جاهلى كه در حكم ا اىوظيفه 

 تقسيم اصل 
 اصل عقلى الف:

آن بوده و متضمّن جعل حكم ظاهرى از شارع  ه  حكمى است كه عقل حاكم ب  ،مقصود از اصل عقلى
بدون  نفى عقاب  ه  مانند: احتياط و قاعده تخيير و برائت عقلى كه مرجعش به حكم نمودن عقل ب  ؛نيست 

 بر داشتن عقاب.  مگر ندارد  وجود  عقلى برائت  براى مضمونى، بنابراين ؛ باشدبيان مى 
 اصل شرعى ب:

متضمّن جعل حكم ظاهرى  ،بنابراين اصل مزبور ؛آنچه شارع مقدّس در مقام شكّ و حيرت جعل نموده
  ست ا   آن  مثل   و  باشدمى   اباحه  به  شارع  حكم  به  ،آن  برگشت  كه  اىنظير استصحاب و برائت شرعيهّ  ؛است
 .الحليّةّ اصالة  و الطّهارة اصالة
 :  1نکته 

فرض  زيرا    ؛باشد   شرعى  يا  بوده  عقلى  احتياط  آنكه   از  اعمّ   ؛شودبحث اجزاء در قاعده احتياط تصوّر نمى 
 مصلحت واقع درک شده است. ،آن است كه در احتياط 

(ملازمات عقلیه)اصول الفقه 
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 :  2نکته 

زيرا اين اصول    ؛ عقلى و تخيير نيز قابل تصوّر نيست بحث اجزاء در اصول عقليهّ ديگر همچون برائت  
بلكه   ؛ از واقع در آن تصور گردد  « مأتى بهه » بحسب فرض متضمّن حكم ظاهرى نبوده تا اجزاء و اكتفاء ب

 .باشدمضمون آنها سقوط عقاب و معذوريتّ مى

  اصالة  و  استصحاب  همچون  احتياط  از  غير  شرعيهّ  اصول   خصوص  در  شودبنابراين بحث منحصر مى 
 .الطّهارة اصالة و  الحليّةّ  اصالة و البرائة
 :  3نکته 

 چه   باشد   نبايد   اجزاء  موجب  بعدا   خطاء  كشف  و   اصول   اين ه  ب  عمل   كه   آيدذهن مىه  در ابتداء اينطور ب
  طريقه  ب  اصول   اين  در،  شديم  قائل   اجزاء  عدمه  ب  امارات  در  وقتى  بلكه  موضوعات  در  چه  و  احكام  در

هل شاكّ براى رفع جا   كه  هستند  اىعمليهّ   وظيفه   صرفا  مزبور  اصول   زيرا  ؛گرديم  ملتزم  آن ه  ب  بايدمى   اولى
  داشته  الامر تاثيری و نفس  واقع  در   اينكه  بدون   ؛ كندآنها مراجعه مىه  حيرت در مقام عمل و علاج موقتّا ب

  حقّ   در   آنه  ب  علم  و  خطاء  انكشاف  صورت  در  پس  ؛است  باقى  خود  واقعيتّ   بر  همچنان  واقع  بلكه  ؛ باشد
 . بنمايد  را امتثالش كه است  لازم  او  بر  و شده  منجّز مكلفّ 
   : 4نکته 

رو در آن    از اين  ؛ غير از رفع حيرت در هنگام شكّ هيچ مصلحت ديگرى وجود ندارد  ،اصل ه  در عمل ب
 اجزاء  مقتضى را  آن  تا  رود نمى د( نمو تدارك  آنرا بتوان  اش كه وافى به واقع بوده و بواسطه ) تصوّر مصلحتى

 .دادندعدم اجزاء مىه در اصول عمليهّ فتوى ب  ،ماميهّا علماء از قدماء  لذا ؛نمود  واقع  از اكتفاء و  دانسته 

 


